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ی  ها شـــگرد ز  ا یکـــی   : ث د ا حـــو ه  و گـــر
کلاهبرداری که مدتی اســـت برخی مشترکان 
یکـــی از اپراتورهـــای تلفـــن همراه را نشـــانه 
گرفتـــه، ترفند تبدیـــل ســـیم کارت معمولی 
به ســـیمکارت پیشـــرفته و پرســـرعت است. 
بی‌تردیـــد بـــا پیشـــرفت علـــم و تکنولـــوژی 
ناگزیـــر از ایجـــاد تغییـــرات و بـــه عبارتی به 
روز شـــدن هســـتیم اما برخی مجرمـــان نیز 
از همیـــن موضوع سوءاســـتفاده کـــرده و با 
روش‌هـــای مختلـــف از مـــردم کلاهبـــرداری 

. می‌کننـــد
در ایـــن گـــزارش بـــر آن شـــدیم تـــا نمونه‌ای 
از ایـــن شـــگردهای مجرمانـــه را روایت کنیم 
که بـــرای یکـــی از همـــکاران خبرنگارمان رخ 
داده و از وی بـــه بهانه تبدیل ســـیمکارتش به 
»یوســـیم« حدود یـــک و نیم میلیـــون تومان 
کلاهبرداری کرده‌اند. شـــاید با اطلاع‌رســـانی 
در ایـــن مورد از قربانی شـــدن ســـایر مردم به 

دســـت این مجرمان پیشـــگیری شود.
بـــه گفته ایـــن مالباخته چنـــدی قبل خانمی 
بـــا خـــط ثابت بـــه تلفـــن همـــراه وی تماس 
گرفته و مدعی شـــده از اپراتور تلفن همراه... 
اســـت. خانـــم جـــوان گفتـــه همان‌طـــور که 
برایتـــان از اپراتـــور مـــورد نظر پیامک ارســـال 
شده باید ســـیم کارتتان را به »فایو جی« ارتقا 
دهید در غیر این صورت بزودی سیمکارتتان 
غیرفعـــال خواهـــد شـــد. بعـــد هـــم بـــا کلی 
تعریـــف از مزایـــای این کار گفته کـــه 100 گیگ 
هـــم اینترنت رایگان به شـــما تعلـــق می‌گیرد 
و اضافـــه کـــرده که هزینـــه ایـــن کار 950 هزار 
تومان اســـت کـــه در محل از شـــما دریافت و 

بســـته با پســـت ارســـال می‌شود.
مالباختـــه ادامـــه داد: باتوجـــه بـــه اینکـــه به 
من گفته شـــد ســـیمکارتم از دسترس خارج 
می‌شـــود قبول کردم. اما ســـاعاتی بعد پیک 
موتـــوری برایـــم بســـته‌ای آورد و گفـــت ایـــن 
سیمکارت شماســـت. وقتی بســـته را گرفتم 
بـــه مـــن گفـــت 300 هـــزار تومـــان هـــم باید 
هزینـــه پیـــک بپردازید. بعد هم هزینه ســـیم 
کارت و پســـت را که حدود یک میلیون و 300 
هـــزار تومان بـــود از طریق دســـتگاه پوزی که 
همراهـــش بـــود کارت کشـــیدم و پیک رفت.
وقـــی بســـته را که هیـــچ نام و نشـــانی رویش 
نبـــود باز کـــردم بـــا دو تکـــه کاغـــذ داخلش 
روبه‌رو شـــدم و هیچ ســـیمکارتی در کار نبود. 
بلافاصله بـــه یکـــی از دفاتر خدماتـــی همان 
اپراتـــور رفتم و کاغذها را که نشـــان دادم آنها 

با شـــنیدن ماجـــرا و دیـــدن برگه‌هـــا گفتند 
این کاغذ بی‌اعتبار اســـت و کد روی آن قابل 

اســـتفاده نیست.
 بعـــد از آنکـــه متوجه شـــدم چه کلاهی ســـرم 
رفته اســـت اول بـــا همان شـــماره ثابت تماس 
گرفتم که پاســـخگو نبودند بعـــد با پیک تماس 
گرفتـــم کـــه او گفـــت: »مـــن ایـــن بســـته را از 
شـــخصی در نزدیکـــی اتوبان آهنـــگ گرفته‌ام. 
آن فـــرد را نمی‌شناســـم اما فقط می‌دانم شـــما 
تنهـــا قربانی ایـــن ماجرا نیســـتید و ایـــن مورد 
چندبـــاری تکـــرار شـــده و خیلی‌هـــا بعـــد از باز 
کردن بســـته با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند 
که کلاهبرداری شـــده اســـت. من هم مأمورم و 

معذور و کارم فقط رســـاندن بســـته اســـت.«
وقتی برای پیگیری این ماجـــرا با اپراتور مورد 
نظر تمـــاس گرفتیم آنهـــا در پاســـخ گفتند: 
تبدیل ســـیمکارت معمولی به یوسیم، مزیتی 
اســـت که اپراتورهای تلفن همـــراه در اختیار 
کاربرانشـــان قرار داده‌اند. با این کار اینترنت 
کاربران پرســـرعت‌تر می‌شـــود. امـــا موضوع 
ایـــن اســـت کـــه مـــا بـــرای ایـــن کار بـــا هیچ 
مشـــترکی تماس نمی‌گیریـــم و فقط پیامک 
از سرشـــماره مورد نظر ارســـال می‌شـــود. این 
کار بـــا مراجعه مشـــترک بـــه دفاتر مـــورد نظر 
انجـــام می‌شـــود و هزینـــه تبدیل ســـیمکارت 
نیـــز بســـیار کم اســـت و هیـــچ پولـــی نقدی 
دریافـــت نمی‌کنیـــم بلکـــه روی هزینه قبض 
اعمـــال می‌شـــود. امـــا اگـــر مشـــترکی از مـــا 
بخواهـــد ســـیمکارت جدید را برایش ارســـال 
کنیم، مبلغ 160 هزار تومـــان به عنوان هزینه 
ایـــاب و ذهاب در نظـــر گرفته می‌شـــود که با 
هزینـــه تبدیل ســـیم کارت حـــدود 230 هزار 

تومان می‌شـــود.
یکی از مشـــکلات این نوع کلاهبرداری‌ها این 
اســـت که مجرمان خوب می‌دانند از آنجا که 
با یک حساب سرانگشـــتی می‌توان محاسبه 
کـــرد هزینـــه و زمـــان لازم بـــرای طـــی کردن 
روند شـــکایت و پیگیـــری قانونی ایـــن ماجرا 
در مقابـــل پولـــی کـــه مالباخته‌ها از دســـت 
داده‌اند بســـیار بیشتر اســـت بنابراین اغلب 
آنها عطای شـــکایت را به لقایش می‌بخشـــند 
و از پیگیری صرف نظـــر می‌کنند و این کار به 
نفـــع مجرمان تمام می‌شـــود و آنها را به ادامه 
جرایـــم ترغیب می‌کند. از این رو بهتر اســـت 
کاربران و مشـــترکان تلفن همراه با بالا بردن 
ســـطح آگاهی و اطلاعات خود مراقب باشند 

تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشـــوند.

آتش سوزی مشکوک خانه مرد تنها 

کلاهبرداری با ترفند تبدیل سیم کارت پرسرعت 

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ پســـر جـــوان 
کـــه بر ســـر بازی شـــطرنج دســـت بـــه جنایـــت زده 
بـــود وقتـــی اولیـــای دم بـــدون هیـــچ شـــرطی او را 
بخشیدند، تصمیم گرفت برای آرامش روح مقتول 

بـــه آســـیب‌دیدگان جنـــگ رمضان کمـــک کند.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، پســـر زندانی 
وقتی نامش را از پشـــت بلندگوی زندان شنید دلش 
ناگهـــان فروریخـــت به ســـختی از جا بلند شـــد و با 
پاهـــای لـــرزان به ســـمت در رفت، می‌دانســـت قرار 
اســـت که همین روزها اســـمش برای اجـــرای حکم 
قصاص خوانده شـــود. زمانی که قـــدم در دفتر مدیر 
زندان گذاشـــت زیـــر لب نام خـــدا را بر زبـــان آورد و 
خودش را به او سپرد هشـــت سال بود که با کابوس 
مرگ دســـت و پنجه نـــرم می‌کرد حتـــی یک‌بار هم 
پـــای چوبه‌دار رفته بـــود اما اولیای دم و وکیل‌شـــان 
در محل حاضر نشـــده بودند و همین مسأله باعث 
شـــده بود تا وحید مهلتی برای زندگـــی‌اش بگیرد و 
دوباره روانه ســـلولش شـــده بود. امـــا این‌بار حس 
دیگری داشـــت. می‌دانســـت اولیـــای دم اصـــرار بر 
قصاص دارند وقتی وارد اتاق شـــد علاوه بر مسئولان 

زنـــدان، خانواده مقتول هم حضور داشـــتند.
نگاهی از روی خجالت به آنها انداخت و یاد هشـــت 
ســـال قبل افتاد. با سهیل دوســـتان قدیمی بودند، 
آن شـــب هم خانه یکی از دوســـتانش دعوت شـــده 

بودنـــد و برای اینکه حوصله‌شـــان ســـر نـــرود رفتند 
ســـراغ صفحه شـــطرنج و شـــروع بـــه بـــازی کردند. 
بـــازی کـــه ابتدا با شـــوخی و خنده شـــروع شـــد اما 
بعد از مدتـــی کری‌خوانی و جر و بحـــث بالا گرفت. 
شـــوخی‌های آنهـــا به فحاشـــی تبدیل شـــد و وحید 
ناگهان از روی عصبانیت چاقویی که کنار دســـتش 
بـــود را به ســـمت ســـهیل پرتـــاب و چاقو به قفســـه 
ســـینه او اصابـــت کـــرد. ســـهیل در کمـــال ناباوری 
کشـــته شـــد و وحیـــد پا بـــه فـــرار گذاشـــت. بعد از 
اینکـــه فهمیـــد مرتکب قتل شـــده اســـت، تصمیم 
گرفـــت از کشـــور خارج شـــود بـــه همیـــن خاطر به 
مـــرز ترکیه رفت امـــا او که ورزشـــکار بود و ســـال‌ها 
 در رشـــته والیبـــال بـــازی کـــرده بـــود، فـــرار را دور از 

جوانمردی دید.
 از آنجـــا بـــا مادرش تمـــاس گرفت و وقتـــی مادرش 
از او خواســـت برگردد و خـــودش را معرفی کند یک 
لحظـــه هم تردید نکـــرد و از نقطه صفر مـــرزی راهی 
زادگاهش شـــد و بـــا حضـــور در اداره آگاهـــی خود را 

کرد. تسلیم 
اولیـــای دم از همـــان روز اول درخواســـت قصـــاص 
داشـــتند و دادگاه هم حکـــم قصاص را صـــادر کرده 
بـــود. بـــا اینکـــه در تمـــام ایـــن ســـال‌ها وحیـــد به 
انتظـــار اجـــرای حکـــم بـــود امـــا دســـت از کارهای 
خداپســـندانه‌اش برنداشـــت. حتی زمانـــی که یکی 

از زندانیـــان به شـــرط دریافت دیه موفق شـــده بود 
از خانـــواده مقتول رضایت بگیـــرد، وحید زمینی که 
متعلـــق به خودش بـــود را فروخت تا بتوانـــد دیه او 

را بپـــردازد و به زندگـــی برگردد.

بخشش بدون شرط
وقتـــی پســـر زندانی خـــود را مقابل خانـــواده مقتول 
دیـــد نفس‌هایش بـــه شـــماره افتاد به درخواســـت 
رئیس زنـــدان روی اولین صندلی که دید نشســـت.

‏1 - فاسد و جنایتکار - صدرنشین این روزهای لالیگا
2 - تاخت و تازش - نیمه‌گرم - صاف

3 - نامعلوم - مراسم - تحفه فرستادن
4 - پســـوند شـــباهت - بی‌ســـابقه - نام پســـرانه - ضمیر اشـــاره 

بـــرای نزدیک
5 - راز - فخر کننده - برنا

6 - عروق قلب - پرنده زیبا - کجاست؟
7 - تاوان‌ها و مجازات‌های نقدی - هم‌تراز - از میوه‌ها

8 - جمیل - میزان مسافت - چاشنی صبحانه
9 - مرکز »یونان« - سردسیر - اساس و شالوده
10 - همراه غم! - نام مردانه - مؤمنان و بزرگان

11 - نوعی قایق - زمین پر از ریگ - خیس
12 - مؤسســـه انتشـــاراتی - مدلی از خـــودروی هیوندای - چوب 

خوشـــبو - دریغ
13 - میوه خون‌ساز - بخاری گلخانه - خوش‌اخلاق

14 - چیستی - آهسته - خدمتکار زن
15 - سریال‌ حسین سهیلی‌زاده - راجع به

‏1 - چشم و دل گرسنه و تنگ نظر - سریالی از سهیلی‌زاده
2 - پرسش - به آخر رسیده - لاین آهسته رفتن

3 - کشـــور یـــا ســـرزمین - اســـم فاعل مرخـــم از »نشســـتن« - 
ر ا شوره‌ز

4 - فروشـــکوه - محیطـــی با صفا بـــا مردمانی صمیمـــی - این نوع 
نان هیچ آمیزه‌ای ندارد اما بســـیار پرطرفدار اســـت - نوبت بازی

5 - ضمیر متصل - فهرست - ده دیدنی »نمین«
6 - برنامه ای برای تلفن‌ همراه - ستاره‌ روشن - مشک آب
7 - شکل بدون زاویه - مردم و اشخاص - ماضی »دیدن«

8 - سرها و اصول - دعای بد - پرز جامه
9 - ورودی خانه - با »احوال« آید - سبکی در معماری

10 - رخساره - چاشنی صبحانه - ساعت ورزشی
11 - از این گذشته - آتی - همراهی عرب

12 - اجازه گرفتن - گشادگی میان دو کوه - بیماری - روز قرآنی
13 - انحطاط و انحلال - امیدوار - آنچه موجب آرامش خاطر شود

14 - جانوری درخت‌زی - سخن بیهوده - دربند
 15 - اثـــر »الیزابـــت بـــاون« - ســـریالی در حـــال پخـــش در ژانر

 پسا آخرالزمانی به کارگردانی و نویسندگی »مگان پارک«

1 - غده کودکانه! - اثر عطار
2 - پـــاک کننـــده غـــات - مهم‌تریـــن چهـــره اســـطوره‌ای ادبیـــات 

فارســـی - آشنا
3 - صدای نرم خندیدن - موجود - بیزاری و نفرت

4 - جعبه میز - گلی معطر - تصدیق مازنی - مکر
5 - گروهـــی از تومورهـــای یاخته‌هـــای خونی - یکـــی از بخش‌های 

اوســـتا - بدن
6 - امر به رفتن - حمام تکی - سنگ قیمتی

7 - نت منفی - میوه پاییزی - مقام ارشد اداره
8 - پاره‌خط جهت‌دار - چوبدستی - میوه‌ای ریز به رنگ قرمز تیره و آبدار

9 - علم سرشـــماری - یکی از زیباترین شـــهرهای کشور و منطقه‌ای 
ییلاقی در بیـــن کوه‌های البرز - حرف نشـــانه مفعول

10 - کهربا - سنگینی، ثقل - ماضی »شدن«
11 - ثلث عدد »نه« - داستان کوتاه - گیاهی دارویی

12 - گیاه عنب‌الثعلب - برگ برنده - تابناک و منور - رودست خوردن
13 - شهر آغازگر کرونا! - قهوه‌خانه - امانتداران

14 - ندا دهنده - کشوری در آمریکای لاتین - اشغال و تصرف
15 - آدم جنگلی - مردود

1 - بافندگی - فیلم مهدی گلستانه
2 - وقت‌ها - پسر فریدون - دیوار خراب

3 - شیون - محفظه لاستیکی تایر - انبوهی
4 - نـــام مانـــدگار ورزش مشـــت‌زنی - بیماری خطرناک تنفســـی 

- من و شـــما - پرچم
5 - شهر »مسجد شجره« - مراد و درخواست - مظهر لاغری

6 - شکم‌خواره - دانه نهانزا - شکوفه درخت
7 - قلم انگلیســـی - دانشـــی راهبردی و شـــاخه‌ای از مهندسی 

- ســـکوی شیرجه
8 - تاکسی قدیم - پیش رو - کوتاه سخن گفتن

9 - فرومایه - خیابانی در تهران - ضمیر بیگانه
10 - یکبـــاره و بـــی خبـــر - قطب مثبـــت جریان برق - دســـتگاه 

جی نسا
11 - قورباغه - میرغضب - ظلم و جور

12 - سرب - پایان روز - سرشیر - گنگ
13 - پاک کردن زنگ از فلز - حکاک آلمانی - قانون چنگیز

14 - طایفه هند و اروپایی - مِشگین‌شهر سابق - آقای فرانسوی
15 - روشی در درمان - ساختمان

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
ح  ح اول، به حل شـــر ابتـــدا یکـــی از شـــر‌ح‌ها را با مداد حـــل کرده و ســـپس با پاک کـــردن جواب شـــر

دوم بپردازید.
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گـــروه حـــوادث/ آتش‌ســـوزی مشـــکوک در خانـــه مـــرد تنها که 
باعث مرگ وی شـــده بود، پای پلیس را به ایـــن حادثه باز کرد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، چنـــد روز قبـــل 
گزارش آتش‌ســـوزی در طبقـــه دوم ســـاختمانی به پلیس و 
آتش‌نشـــانی اعلام شـــد. با گـــزارش ایـــن خبر، تیـــم امداد 
راهی محل شـــد و به اطفای حریق که از طبقه دوم شـــروع 
شـــده بود، پرداخـــت. بـــا ورود مأمـــوران پلیس بـــه محل، 
آنها با جســـد ســـوخته مردی مواجه شـــدند و موضـــوع را به 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخت اعلام کردند. در جریان این 
تحقیقات مشـــخص شـــد مرد میانســـال به تنهایـــی زندگی 
می‌کـــرده و گاهـــی اوقات اقـــوام و آشـــنایانش بـــه دیدارش 
می‌آمدند. در بازرســـی از محل بوی الکل و بنزین به مشـــام 
می‌رســـید و باتوجـــه به مشـــکوک بودن علت آتش‌ســـوزی، 
بازپرس جنایی دســـتور بررســـی علـــت حادثـــه، تحقیق از 
همســـایه‌ها، بازبینی دوربین‌های مداربســـته اطراف محل 

ســـکونت و رازگشـــایی از آتش‌ســـوزی مرموز را صـــادر کرد.

گروه حـــوادث / پســـر جوانـــی که مدعی اســـت 
در دفـــاع از یـــک دختـــر مرتکـــب قتل شـــده در 
حالی برای دومیـــن بار محاکمه شـــد که دیوان 
عالی‌کشـــور یکبار حکـــم قصـــاص او را به خاطر 
ســـن وی و بررســـی بلوغ فکری‌اش نقض کرده و 

دســـتور رســـیدگی مجدد صادر کـــرده بود.
به گـــزارش »ایران«، خرداد ســـال گذشـــته گزارش 
یک درگیری مرگبار در محلـــه دولت آباد به پلیس 
اعلام شـــد. با حضور مأموران و بررســـی‌های اولیه 
مشـــخص شـــد که پســـر جوانی بـــه نام مســـعود با 
پسری هم سن و ســـال خودش به نام سعید درگیر 
شـــده و او را با ضربه چاقو به قتل رســـانده اســـت.

با دستگیری مسعود وی به قتل اعتراف کرد.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده بـــرای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 4 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

شد. فرســـتاده 

اولین جلسه دادگاه
در اولیـــن جلســـه اولیـــای دم درخواســـت قصاص 

. ند کرد
ســـپس متهم به جایگاه رفت و گفـــت: »دوماه قبل 
از این حادثه، ســـعید برای دختر مورد علاقه دوستم 
مزاحمت ایجـــاد کرده بود من هـــم در هواخواهی از 
دوستم با او درگیر شـــدم. این موضوع چندبار دیگر 
هم تکرار شـــد تا اینکه در روز حادثه سعید ناگهان از 
پشـــت یقه‌ام را گرفت و مـــن را روی زمین انداخت و 
گاز اشـــک آور به صورتم اسپری کرد من هم در دفاع 

از خودم با چاقـــو ضربه‌ای به او زدم.«
قاضی به متهم گفت: »اما اظهارات شـــهود می‌گوید 

که شما درگیری را شروع کردی.«
متهم جواب داد: »اظهارات شهود را قبول ندارم.«

در پایـــان قضات بـــا توجه به مســـتندات متهم ر ا به 
قصـــاص محکوم کردند.

با صـــدور رأی متهـــم اعتراض کـــرد و پرونـــده برای 
بررسی بیشـــتر به دیوان عالی کشـــور رفت و قضات 
دیوان با توجه به ســـن متهم دســـتور بررســـی بلوغ 
فکـــری او را صـــادر و مقرر کردند پس از بررســـی آن 

متهـــم بار دیگر محاکمه شـــود.
بدیـــن ترتیب با تأیید ســـامت و بلـــوغ عقلی متهم 
از ســـوی پزشـــکی قانونی پرونده برای دومین بار در 

شعبه 4 مورد رســـیدگی قرار گرفت.

دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه نیز اولیای دم بر درخواســـت قصاص 
تأکید کردند. بعـــد از آن متهم بـــار دیگر اظهاراتش 
را تکرار کرد و مدعی شـــد برای رها شـــدن از دســـت 

قربانـــی به ناچار از چاقو اســـتفاده کردم.
بـــا پایان جلســـه قضات برای صـــدور رأی وارد شـــور 

. ند شد

محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دخترمحاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر

منتظـــر بـــود تـــا بشـــنود کـــه ایـــن هفتـــه حکـــم 
قصاص‌اش اجرا می‌شـــود و آخرین خواســـته‌هایت 
را بگـــو اما صـــدای رئیس زندان در گوشـــش پیچید 
که گفـــت: »خانـــواده ســـهیل وقتی با خبر شـــدند 
در زندان کارهای خداپســـندانه می‌کنـــی و به خاطر 
آزادی یـــک زندانـــی زمینت را فروختـــه‌ای باتوجه به 
شـــرایط جنـــگ تصمیـــم گرفته‌اند به خاطـــر رضای 
خـــدا و بـــدون هیـــچ چشمداشـــتی از قصـــاص تو 

گذشـــت کنند.«
وحید با شـــنیدن این جملات نفســـش به شـــماره 
افتاد بـــاورش نمی‌شـــد او را بخشـــیده باشـــند فکر 
می‌کرد خواب اســـت با لکنت پرسید؟ بخشیده.... 
امـــا نتوانســـت مابقـــی جملـــه را تمام کنـــد. حس 
می‌کرد اگر این ســـؤال را بپرســـد آنها از تصمیم‌شان 
منصرف می‌شـــوند یا از خـــواب بیدار می‌شـــود. اما 
پـــدر مقتول که تا آن زمان ســـاکت بـــود، گفت: »ما 
تصـــور می‌کردیـــم با بخشـــیدن تو روح پســـرمان در 
عـــذاب باشـــد اما حـــالا که متوجـــه شـــده‌ایم واقعاً 
پشـــیمانی و کارهای خیرخواهانه انجـــام می‌دهی از 

اجـــرای حکم گذشـــت کردیم.« 
بدین ترتیب با توجه به اینکه پســـر جوان 8 ســـال در 
زندان بود با بخشـــش اولیای دم با حکم قضات چند 
روز قبـــل از زنـــدان آزاد شـــد. گرچه خانواده ســـهیل 
درخواســـتی از او نداشـــتند اما او خـــودش را مدیون 
آنها می‌دانســـت. از طرفـــی در تمام این ســـال‌ها نذر 
کـــرده بود اگر آزاد شـــود برای شـــادی روح دوســـتش 
ســـهیل کارهـــای خیرخواهانه انجام دهـــد. به همین 
دلیـــل تصمیم گرفت به ســـراغ افـــرادی بـــرود که در 
جنگ دچار خســـارت شـــده بودنـــد تا بـــه آنها کمک 
کند. او با ســـرمایه‌ای که داشـــت به کمـــک 5 خانواده 
جنگ زده رفت و به بازســـازی خانه‌های آســـیب دیده 

کمـــک و برای آنها وســـایل خانـــه تهیه کرد. 

 کمک به آسیب‌دیدگان جنگ
نذر آزادی پسر زندانی


